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 ستراتيژی مسائل: فاشيسم متأخر و دولت ترکيه

)١(  

 
ثری، که به شکل دولت فاشيستی متأخر ؤ م ھای سياسی ستراتيژیبردن  ھای سازمانی و پيش چپ در ترکيه از ايجاد شکل

که   چپ بر اساس اينھای مختلف ھای جناح ستراتيژیدر ترکيه، . نوظھور به نحوی کارآمد بپردازند، ناتوان بوده است

توان در قالب سه جناح اصلی  به بيان کلی، چپ در ترکيه را می. کنند، متنوع است چگونه رژيم سياسی را تعريف می

 بندی کرد دسته

 ستراتيژی :ھا و انسدادھا گشايش ،سوسياليست رجيستر ۀ مجلۀ شبنم اوغوز در آخرين شمارۀمقال  :توضيح مترجم

 جزئيات دقيقی از فضای سياسی ۀاھميت اين مقاله در ارائ. منتشر شده است )٢٠٢۵ نوریج(راھی دو دو سوسياليستی

اين مقاله برای فھم . ھای اخير با خوانشی متأثر از نيکوس پولانزاس است ًعمومی و مشخصا سياست چپ ترکيه در سال

می دارد، آن ھم نه فقط در سطح آکادميک ھای مھ آرايش موجود قوای سياسی با محوريت نيروھای چپ در ترکيه ايده

 موسوم به ۀ بياني٢٠١٦   مخالفی است که درادانتشبنم اوغوز، استاد سابق دانشگاه باشکنت از اس. بلکه در سطح سياسی

ُ به اتھام رابطه با جنبش کردی به خاطر عضويت ٢٠٢٢چنين در  او ھم.  کردندء را امضا"شويم شريک اين جرم نمی"
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.  شدءِدر پارلمان از طرف دانشگاه باشکنت مجبور به استعفا (HDP) ھا مشورتی حزب دموکراتيک خلقدر يک نھاد 

ھای اجتماعی ترکيه و البته اقتصاد سياسی   دولت، مارکسيسم، جنبشۀويژه نظري  تخصصی او علوم سياسی بهۀحوز

گويد و فاشيسم متأخر در اين کشور را  میاو در اين مقاله از خوانش پولانزاسی خود از شکل دولت در ترکيه . است

ک جنبش چپ ترکيه اين مقاله را برای ساير نيروھای انقلابی و چپ ستراتيژيتأکيد بر مسائل . کند پردازی می مفھوم

بازنگری : المللی شدن سرمايه دولت و بين"از شبنم اوغوز پيشتر کتاب . کند منطقه نه تنھا خواندنی بلکه ضروری می

 احسان ۀُشبنم اوز، نشر سمندر، ترجم (" مفاھيمی برای درک دولت–المللی شدن سرمايه   بينۀ به مثابشدن جھانی

 .به فارسی منتشر شده است) ١٣٩٨ -عقرب-رستمی، آبان

*****  

بندی  داری در يک بزنگاه تاريخی و صورت  چپ متکی بر شکل خاصی است که دولت سرمايهستراتيژی ۀمسأل

 در رابطه با چپ در مسألهاين . گران دخيل ھای سياسی بازی گيرد، و نيز متکی به ديدگاه اجتماعی مشخص به خود می

عدالت و "گرای سياسی   حزب اسلامۀلودو سا که دولت ترکيه در طول حکومت بيست جا آن از. کند ترکيه نيز صدق می

 خود را بر اساس اين تيژیستراسازی شده است، چپ مجبور شده  دستخوش روند متناقض فاشيستی (AKP) "توسعه

 ديگری از ۀنمون  ــ٢٠١٣ رژيم پس از مقاومت پارک گزی در ۀ فزايندئیراه با اقتدارگرا ھم. وضعيت تطبيق دھد

 برای ئیھا ھای مختلف چپ وجود داشته که اولويت آن ايجاد ائتلاف  رايجی در ميان جناحستراتيژیــ  "ھا  ميدانۀمبارز"

. ھای انتخاباتی به خود گرفته است ھا شکل ائتلاف رژيم حزب عدالت و توسعه بوده که برخی از آنمخالفت جمعی عليه 

 ھستم ئیھا پردازم و به دنبال درس  چپ در مقابل اين شکل جديد رژيم در ترکيه میستراتيژیدر اين جستار، به بررسی 

 .ترھای ديگر مفيد باشند مقابله با فاشيسم متأخر در بسستراتيژیتوانند در رابطه با  که می

ھای  ات بين شکلتغييرداری،  ھای شکل معينی از دولت سرمايه ھای چپ بايد با شرايط متفاوتی مثل محدوديت ستراتيژی

 بين ۀوقتی به بحث از رابط. داری به سوسياليسم سازگار شوند داری و گذار از سرمايه اجتماعی مختلف دولت سرمايه

نخست . ابندي یپردازيم، سه بزنگاه تاريخی متمايز اھميت مشخصی م  در اين بسترھا می چپستراتيژیشکل دولت و 

شوراھای متشکل از : زمان دو قدرت وجود داشتند  که ھمئی است، جا١٩١٧بر و پيش از اکتۀوضعيت انقلابی در روسي

در .  ظاھر شدروریبانقلاب فگيری دخالت داشتند و دولت موقت که در پی  ًکارگران و دھقانانی که مستقيما در تصميم

ھای دولت موجود را تسخير و نابود کنند و در نتيجه، پويش  اين بزنگاه، لنين خواھان آن بود که شوراھا سازوبرگ

 . از ميان بردارند"دولت کارگران" را از خلال ايجاد "قدرت دوگانه") ديناميک(

ْ اساسی حول ۀمسأل که ئیجنگ جھانی است، جابزنگاه دوم ظھور فاشيسم کلاسيک در اروپا طی دوران بين دو 

 کارگر ۀھای طبق  به دنبال ائتلاف تمام سازمان" متحدۀجبھ" ستراتيژی.  عليه فاشيسم بودھا مشخص کردن ترکيب ائتلاف

تر متشکل از احزاب سياسی و   ائتلافی گسترده" مردمیۀجبھ" ستراتيژیھدف  که حالی و سوسياليستی بود، در

برای مثال، . داری نداشتند ًھای اجتماعی مختلفی بود که مخالف فاشيسم بودند اما لزوما مخالفتی با سرمايه بخش

 ١٩٣٠ ۀ، مانع پيشرفت فاشيسم برای مدتی در بعضی از کشورھا مثل فرانسه در طول دھ" مردمیۀجبھ" ستراتيژی

توان فاشيسم حاکم  که چگونه می فاشيسم بود و نه اينھا چگونگی ممانعت از به قدرت رسيدن  ستراتيژیمحور اين . شد

 مبارزه بستگی به چگونگی تشکيل و تثبيت فاشيسم در ھر ۀزمانی که فاشيسم به قدرت رسيد، عرص. را سرنگون کرد

ھای وسيع  ْ و ايتاليا تعليق شدند و سازوبرگ دولت حمايت بخشالمانھای  انتخابات در نمونه. کشور مفروض داشت

ال و اسپانيا گھای نظامی در يونان، پرت اين امر متفاوت از ديکتاتوری. ه را از طريق بسيج سراسری به دست آوردجامع

در اين بسترھا، مبارزات . ھا جايگاھی برای خود ايجاد کنند ْبود که در کنار تعليق انتخابات نتوانستند در ميان توده
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دولتی تسريع  ھا را از طريق تعميق تضادھای درون اشی اين رژيماجتماعی در بيرون از دولت تداوم يافتند و فروپ

 ]١.[کردند

ُنشان آن افول سپھر   ناميد که خصلت" اقتدارگرائیگرا دولت"بزنگاه سوم ظھور چيزی است که نيکوس پولانزاس 

به ] ٢.[ به بعد است١٩٧٠ ۀداری از اوايل دھ  سرمايهۀيابند  مجريه در مواجھه با تضادھای تعميقۀسياسی و تقويت قو

 ناممکن است، چرا که دولت در "قدرت دوگانه" ستراتيژیزعم پولانزاس، دگرگونی اين شکل جديد از دولت از طريق 

ِ نيروھای بيرونی فتح کرد و سپس با يک منبع قدرت رقيب نوين ۀْچنين بستری سنگری نيست که بتوان آن را به واسط ِ

 را طرح کرد که بر اھميت کسب قدرت "سوسياليسم دموکراتيک" ستراتيژینزاس در عوض، پولا. گزينش کرد جای

کوشيدند مناسبات و  ھا می ھای اجتماعی از خلال دموکراسی مستقيم تأکيد داشت در ھمان حالی که اين جنبش جنبش

 .ون کنندھای سياسی دگرگ ای از گسست دولتی را از طريق دموکراسی نمايندگی و مجموعه ھای درون سازوبرگ

ھای  ستراتيژیاين قاعده رھنمودی برای به قدرت رسيدن احزابی مثل سيريزا در يونان و ساير احزابی شد که به دنبال 

 در ترکيه ٢٠١۵ ونجچنين اين قاعده تا پيش از انتخابات  ھم. داری موجود بودند ھای سرمايه جديد گسست از دولت

 چپ را از ستراتيژی بزنگاه سياسی در ترکيه امکان اين نوع ٢٠١۵ز انتخابات حال، پس ا اين با. ای معنادار بود گزينه

 اقتدارگرا و ھم از فاشيسم کلاسيک ئیگرا ھای متفاوتی ھم از دولت گر خصلت بين برده است، اما به شکلی که نمايان

 سوی شکلی در کار است  ترکيه، انتخابات تعليق نشده اما دگرگونی واضحی درون سازوبرگ دولت بهۀدر نمون. است

ھای ليبرالی دولت و انتخابات را نابود  خلاف فاشيسم کلاسيک، که شکل] ٣.[ ناميد"فاشيسم متأخر"توان آن را  که می

ھای انقلابی بسيج کند، فاشيسم متأخر مستلزم تعليق انتخابات نيست  جنگی را در مقابل سازمان کرد تا خشونتی شبه می

 کستراتيژيْدر عوض، تداوم سياست پارلمانی کارکرد ] ۴.[ھا ديگر وجود ندارد  کمونيستچرا که تھديدی از سمت

از [اين احزاب، نخبگان بيگانه .  ظاھر شدند٢٠٠٨ راستی داشته است که پس از بحران برای احزاب پوپوليست دست

اين احزاب با . نشانند فسادناپذير میای  ھا را در مقابل توده کنند و آن چون معماران نظم مستقر معرفی می را ھم] مردم

کنند و جامعه را دوقطبی و پايگاه حمايتی خود را تحکيم  ْ راستين مردم دشمن داخلی ايجاد میۀادعای نمايندگی اراد

چون مخاطبی  دارد و آن را ھم ْ پارلمانی اين دشمن داخلی را زنده نگه میۀ صحنئیِانتخابات مداوم و پويا. بخشند می

خلاف فاشيسم . ھا نيازمندند راستی برای بازتوليد خويش به آن کند که رھبران احزاب پوپوليست دست ی میمعرف

 نخست از خلال ۀْکوبد، فاشيسم متأخر دشمن خود را در وھل زيکی در ھم میسيک که دشمن را از طريق خشونت فکلا

چون  در نتيجه، فاشيسم متأخر ھم. کند دولت خنثی می و قھری ئیھای قضا  سازوبرگۀْخشونت نمادين و سپس به واسط

 .راستی دارد ای سياسی برای رھبران دست شکلی از دولت ارتباط تنگاتنگی با پوپوليسم به عنوان شيوه

 اقتدارگرای نوليبرالی گسترش ئیگرا ھای دولت ْھای دولت مرکزی مسلط در اين شکل متمايز ورای محدوده سازوبرگ

در . کنند که نھادھای پارلمانی را حفظ می حالی گيرند، در ھای مشخصی از فاشيسم را به خود می ابند و خصلتي یم

ھای   نخست اھميت دارد، فھم خصوصيتۀچه در وھل ْ مقابله با اين شکل نوظھور دولت آنستراتيژی ۀھنگام بحث دربار

 ترکيه را به عنوان ادای سھمی در رابطه با اين ۀندر اين جستار، نمو. ھای تاريخی است آن بدون درافتادن به دام قياس

بخش اول ماھيت فاشيسم متأخر و تجلی آن در ترکيه را . جستار حاضر چھار بخش دارد. تلاش به بحث خواھم گذاشت

پردازد؛ بخش  چون شکل نوظھور دولت در بستر ترکيه می گذارد؛ بخش دوم به بررسی فاشيسم متأخر ھم به بحث می

 ستراتيژی ۀمسألکند و بخش آخر،  ِ تا کنونی چپ ترکيه را در مقابل اين شکل دولت طرح میستراتيژی کلی سوم خطوط

 .کند  بررسی می٢٠٢٤ انداز ظاھرشده پس از انتخابات محلی را در چشم

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 فھم فاشيسم متأخر و تجلی آن در ترکيه

 : خود چنين گفته بودۀلئو پانيچ در آخرين مصاحب

گويند، بايد  زنند و سخنی از فاشيسم نمی ويکم حرف می داری در قرن بيست گويم کسانی که از سرمايه ھاست می سال"

دھد، و ھر  تر به وجود خود ادامه می داری بيش  اين باشد که ھر چه سرمايهمسألهرسد  به نظر می. سکوت در پيش گيرند

شوند،  خواھانه می چيزی انسانی، دموکراتيک و برابریداری با  گزينی سرمايه ھا ناتوان از جای تر سوسياليست چه بيش

 ]۵[".تری بدواند  عميقۀداری ريش ويکم در چارچوب سرمايه احتمال موجود اين است که فاشيسم در قرن بيست

 را "داری ويکم در چارچوب سرمايه تر فاشيسم در قرن بيست ريشه دواندن عميق"بنابراين، ما چگونه بايد اين روند 

 اساسی ۀھا دو نکت  وجود دارند که از آنمسألهای در باب اين  حاضر مباحث مارکسيستی فزاينده حال نيم؟ دردرک ک

که فاشيسم کلاسيک  حالی در. داری است فرد به بحران سرمايه ْنخست، فاشيسم واکنشی منحصربه. کنم استنتاج می

شکل خاصی که .  است٢٠٠٨ رآمده از بحرانھای ب شوارید بود، فاشيسم متأخر بازتاب ١٩٢٩ واکنشی به بحران

ھای تاريخی بين اين دو  ً کلاسيک آن مشخصا ناشی از تفاوتۀگيرد، در مقايسه با شکل نسخ فاشيسم امروز به خود می

ھای ملی خود،  ھای سياسی ارتجاعی با سرمايه  ويليام رابينسون، فاشيسم کلاسيک بر ائتلاف قدرتۀبه گفت. بحران است

 ۀحال، فاشيسم متأخر مبتنی بر ائتلاف نيروھای سياسی ارتجاعی با سرماي اين با.  داشتء دنبال بازارھا بودند، اتکاکه به

ھا به صورت مداوم  ملت  -در چنين بزنگاھی، دولت.  است"یِ جھانیپوليسدولت "فراملی و، به زعم رابينسون، ظھور 

 فراملی به وجود ۀاگذاری ايجاد درگيری و جنگ به سرماي جديد برای انباشت از طريق وئیھا کوشند فرصت می

چرخند که پس  ھا نمی ھای متقابل بين دولت ھای اين دوره حول محور درگيری ْخلاف فاشيسم کلاسيک جنگ] ۶.[آورند

ھای  هاز قبيل مزدوران، گرو(گران غيردولتی  کاری با بازی ھا در ھم در عوض، دولت. از تقسيم بازارھا متوقف شوند

 .شوند به خشونت نامحدود متوسل می) نظامی کار مافياگونه و نيروھای شبه ھای جنايت نيابتی، سازمان

سازی  المللی ِقش جديد بين تأکيد بر نۀتلاش رابينسون برای متمايز کردن فاشيسم متأخر از فاشيسم کلاسيک به واسط

ھای سياسی ارتجاعی با  ائتلاف قدرت"کای فاشيسم متأخر به حال، ادعای وی در باب ات اين با. گر است  روشنسرمايه

گيرد که چگونه   را ناديده میمسألهاين ديدگاه اين . انگيز است  مناقشه"ی جھانیپوليسدولت " و ظھور " فراملیۀسرماي

ھای  ای جناح فراملی بلکه برۀنھد، آن ھم نه فقط برای سرماي فاشيسم متأخر مجراھای جديدی برای انباشت پيش می

 بپردازيم که چگونه مسألهچنين نيازمند آنيم به اين  رو، ھم اين از. اند ھای ملی نھادينه شده مختلف سرمايه که درون دولت

. شوند کنند، دچار دگرگونی می ھای مختلف سرمايه را ھدايت می ھای بين جناح زمان که نزاع ھای اقتدارگرا ھم دولت

از . سازی کند  اين خطر را دارد که ماھيت خود دولت را بيش از حد ساده"ی جھانیپوليس دولت"افزون بر اين، مفھوم 

 ۀآفرينی سرمايه در مرحل ، فاشيسم متأخر به بحران ارزش)و تأثيری که از پولانزاس گرفته(منظر ديدگاه جستار حاضر 

پردازند و  المللی می به مديريت انباشت بينھا  ملت در چنين بستری، دولت. پردازد سازی می المللی ای از بين پيشرفته

اين امر منجر . کنند سازی می بندی اجتماعی درونی ھای طبقاتی درون ھر صورت تضادھای امپرياليسم را در قالب نزاع

ھای اقتدارگرا  شود به طوری که امپرياليسم و جنگ تبديل به امور داخلی دولت ھای انباشت جديد می به ايجاد عرصه

ھا  اين پويش. گيرند ھای خاص دولتی در يک راستا قرار می ھای مشخص سرمايه با سياست زمان که جناح د ھمشون می

ھای  ْشان با امپرياليسم شکل بندی ابند و بر مبنای مفصلي یھای قھری و ايدئولوژيک دولت تجلی م در سازوبرگ

ه سوی شکل فاشيستی متأخر مشروط به و متأثر از اين ھای اقتدارگرا ب  دولتتغييربنابراين، . گيرند متمايزی به خود می

 اثرات بحران ئیگرا در ترکيه، ھم. شود سازی سرمايه برخورد می المللی است که چگونه با تضادھای بين

تری نسبت به بلوک قدرت  نی بيشئي به دولت اين امکان را داد تا خودآ٢٠١٣  و بحران سياسی داخلی٢٠٠٨ اقتصادی
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 ھژمونيک و ۀھای مختلف سرماي  آن جناحۀاين امر با ظھور بلوک قدرت جديدی که خصيص. وردپيشين به دست آ

ھای  ھای عمل سازوبرگ يابی و شيوه به تبع آن، سازمان. ھای امپرياليستی است، موجب تسھيل يک گذار شد ئیبازآرا

 .دولت شروع به دگرگونی به سوی فاشيسم متأخر کرد

ويژه در شمال سوريه، در  امپرياليستی در خاورميانه، به ی اخير دولت برای پذيرش نقشی نيمهھا در بستر ترکيه، تلاش

کاری  ابد که با باندھای تبهي یاطلاعاتی جديد بازتاب م-  ظھور يک مجتمع نظامیۀھای قھری آن به واسط سازوبرگ

ھای نوين برای  جا، ايجاد عرصه  در اين.کاری دارد نظامی ھم ھای نيابتی و نيروھای شبه المللی، گروه فاشيستی بين

 حامی حزب عدالت و توسعه که در حال رشد و ۀھای سرماي چون سازوکار انتقال منابع به گروه انباشت سرمايه ھم

برای نمونه، صنعت دفاعی در . کند دھند، ايفای نقش می المللی شدن ھستند و بلوک قدرت نوپديدی را تشکيل می بين

متحد و اسرائيل  صنعتی کشورھای امپرياليستی گوناگون از جمله ايالات-ھای نظامی ری با مجتمعھای تجا فعاليت

کاران حامی حزب  ھا به پيمان ھای عظيم، در رأس آن که مبنای انباشت سرمايه را از شرکت حالی مشارکت دارد، در

حال، اين روند در  اين با] ٧.[دھد ھای کوچک و متوسط در اين بخش، گسترش می عدالت و توسعه و بنگاه

چون نژادپرستی مھاجرستيز بازتاب نيافته است، امری که مورد ترکيه را از ھمتايان  ھای ايدئولوژيک ھم سازوبرگ

ھا  یئ ای در قبال سوريه نوازانه کند چرا که حزب عدالت و توسعه لفاظی مھمان اش در اروپا متمايز می راست افراطی

 ۀزنی با اتحادي چون ابزار چانه ک دولت از مھار پناھندگان ھمستراتيژي ۀ بخشی از استفاداين لفاظی به عنوان. دارد

حزب عدالت و توسعه از طريق اين نزاع سياسی رسمی به دنبال تضمين سکوت اروپا در قبال . رود اروپا به کار می

ھا پيوند پيچيده بين شکل خاص  اين پويش. تگرای سياسی اس  خود به سوی تأسيس يک رژيم اسلامۀھای اقتدارگرايان گام

داری نژادی آن را برجسته  بندی آن با امپرياليسم و بستر تاريخی سرمايه ِفاشيسم متأخر دولت ترکيه، الگوی مفصل

 ]٨.[کنند می

. گيرد د میھای متفاوتی به خو کند، شکل فاشيسم متأخر در ھر کشوری که ظھور می. برد  دوم میۀ ما را به نکتمسألهاين 

به "گويد،  طور که احمد می ھمان] ٩.["شود که مستحق آن است ھر کشور صاحب فاشيسمی می"به بيان ايجاز احمد، 

مان  تر توجه تری به نقاط اشتراک فاشيسم با فاشيسم کشوری ديگر کنيم و بيش ک، نيازمند آنيم که توجه کمستراتيژيبيان 

ای در آن دارد، به  يافته  با تاريخ و سياست خاص کشوری که شکل سازمان شود که فاشيسم مطابقئیھا صرف نوآوری

ويژه زمانی که در ساختارھای عميق معينی  شود، به  مشخص موفق میئیھا فاشيسم تنھا در بزنگاه… وجود آورده است

 ]١٠.["دواند ريشه می

 داشته باشيم که ئی ايدئولوژيک و نھادھاھای به اين دليل، لازم است که نگاھی به تاريخ ساختارھای اجتماعی، جريان

در ] ١١.[آيند ملت پديد می-گيری دولت ً که اساسا در ھر کشور در طول روند شکلئیگيرد، نھادھا فاشيسم در آن پا می

 از قبيل ئیھا نخست، به حاشيه راندن گروه. کنند ھای فاشيسم متأخر را برجسته می  تاريخی مھم ريشهۀترکيه، سه لحظ

 ١٩٢٠ ۀگيری رژيم کماليستی در دھ سُنی در طول شکل- ُھا و يونانيان به نفع ھويت مسلط ترکی ھا، علويان، ارمنیکُرد

شان ھمانا تمايزھای زبانی و  ۀُشده، کردھا به عنوان گروھی ملی که خصيص رانده ھای به حاشيه در ميان گروه. است

دوران "تأکيد آلبرتو توسکانو بر . فرد دارند ی منحصربه است، جايگاھ"استعمار داخلی"ی درون چارچوب ئ منطقه

چون بنيانی تاريخی برای فاشيسم متأخر در جھت فھم اين جنبه  داری نژادی يا استعمارگری داخلی ھم  سرمايه"طولانی

 ۀورکند که فاشيسم بر مبنای نژاد، جنسيت و سکسواليته درون يک کشور و در د توسکانو استدلال می] ١٢.[مفيد است

 متمايز سلطه، از مفھوم ۀتوسکانو برای روشن ساختن اين تجرب. شود زمانی مشابھی به شکل متفاوتی به کار بسته می

دولت " که ئی نازی به کار رفت، جاالمان برای توصيف ءکند که در ابتدا  ارنست فرانکل استفاده می"ۀدولت دوگان"
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ھای  تصميم (Prerogative State) "ئیدولت استثنا"که  حالی  درکند،  درون ھنجارھای قانونی حرکت می"ھنجاری

کند و بر اين واقعيت تأکيد دارد   را مطرح می" نژادیۀدولت دوگان"بر اين اساس، توسکانو مفھوم . گيرد خواھانه می دل

د جای دھند که نقش  را در خوئیتوانند نھادھا شوند، می دموکراتيک تلقی می-ًھای سياسی که عموما ليبرال نظام"که 

پردازی برای فھم  اين مفھوم] ١۴.[" کنندءھای قابل توجھی از جمعيت خود ايفا ھای سلطه و ترور را برای بخش رژيم

 .ُکاربست متفاوت قانون در قبال کردھا به عنوان ويژگی ثابت رژيم فاشيستی در ترکيه ضروری است

درون دولت است که  (counter-guerrilla) "ّضد چريکی"حد  دوم، تشکيل واحد عمليات پنھان موسوم به واۀلحظ

بود، يک ابتکارعمل ضدکمونيستی مخفی  (Operation Gladio) "عمليات گلاديو" ۀ ترکيۀعملکرد آن به موازات شاخ

ليت  درون نيروھای مسلح ترکيه فعاء در ابتدا"ّضد چريکی"واحد .  پس از جنگ جھانی دومامريکابه پشتيبانی ناتو و 

نظامی جوانان  ، سازمان شبه"ھای خاکستری گُرگ"اين واحد با . ھای گوناگون ادامه پيدا کرد ھا و نام داشت و تحت شکل

. کاری کرد  ھم١٩٧٠ ۀدر اقدامات عليه جنبش سوسياليستی در دھ (MHP) "حرکت ملی"گرای افراطی حزب  ملی

 به ١٩٩٠ ۀًدوران پساجنگ سرد تداوم يافت و مشخصا از دھھای گوناگون در  ّميراث اين ساختار ضدچريکی در شکل

ھای سرکوبگر   ويژگیھای ضدشورشی کارگيری تاکتيک ی بهِاين سنت ديرپا. ُبعد در نزاع با کردھا به کار رفته است

 و ٢٠١٣  مثل اعتراضات پارک گزی درئیھا  آن سرکوب جنبشۀدھد که نمون خاصی را به فاشيسم متأخر در ترکيه می

ًکند زيرا صرفا  ھای فاشيسم متأخر جدا می اين موضوع، بستر ترکيه را از ساير نمونه. ُھای جاری با کردھاست درگيری

ھای اجتماعی مشارکت  ھای اجتماعی نيست بلکه در عوض، فعالانه در سرکوب جنبش متمرکز بر جلوگيری از خيزش

 .دارد

-ُسنتز ترکی" کارگران و چپ را در ھم شکست و ۀيافت قدرت سازمان است که ١٩٨٠مبر  سپت١٢ سوم، کودتای ۀلحظ

يافته به دست حزب عدالت و توسعه تمام اين سه  فاشيسم متأخر شکل.  را تبديل به ايدئولوژی رسمی دولت کرد"اسلامی 

 ۀآميز دربار حلی صلح اين فاشيسم متأخر منکر راه. دھد ھا می گنجاند و شکل جديدی به آن  تاريخی را در خود میۀلحظ

ھای اقتصادی  کند؛ سياست ھای مختلف حفظ می ّھای ضدشورشی را در شکل ُ کردی است؛ ساختار عملياتۀمسأل

 "ُترکی"نشينی از عنصر   بدون عقب"اسلامی  -ُسنتز ترکی" را در ئیگرا کند؛ و برتری اسلام ضدکارگری را تعميق می

داری معاصر  سازی را با سرمايه ملت - ْاشيسم متأخر تنازعات برآمده از روند دولتبه بيان ديگر، اين ف. دھد افزايش می

داران بزرگ  دار در سرمايه  از بلوک قدرت ريشهتغييرچنين شامل  ھم. کند بندی می فرد مفصل به نحوی منحصربه

ران اسلامی نوپديد و حامی دا گرا که در طول رژيم کماليستی اوليه شکل گرفتند به بلوک جديدی متشکل از سرمايه غرب

 مثل روسيه، قطر، ئیھای سرمايه از کشورھا المللی متصل به گروه حزب عدالت و توسعه است که در سطح بين

 اسلامی به نحوی که سودھا را به ۀگرا به سرماي  غربۀ به انتقال منابع از سرمايتغييراين . ونزوئلا و آذربايجان ھستند

 جھانی و نيز اطاعت ۀگرا پيوندھای عميق خود را با سرماي  غربۀدر عوض، سرماي. ه استخطر بيندازد، نينجاميد

 اسلامی ھم از ۀدر ھمين حين، رشد سرماي. سياسی از رژيم را يا حفظ کرده يا حتی سودھای خود را افزايش داده است

 تأمين جديد و ۀھای زنجير سھيل شبکهطريق سازوکار گسترش نظامی که تقاضای بازار را حفظ کرده و ھم از خلال ت

سازی طبيعت و  ئیمورد دوم شامل عناصری مثل کالا. استفاده از زور فرااقتصادی در روند انباشت سرعت يافته است

مالکيت فوری؛ استفاده از عمليات بازار سياه در خلق منابع مالی   مثل سلبئیھا خدمات عمومی از طريق روش

داران حامی  ل سياسی بانک مرکزی برای انتقال ثروت به سرمايهوی از مناقصات عمومی و کنتربردار غيرقانونی؛ بھره

ھای تروريستی؛  ھا با سازمان ً اصطلاحا روابط آنۀ صدھا شرکت به دست دولت به بھانۀحزب عدالت و توسعه؛ مصادر

 ۀراستا با بودج دھای مالی که ھمل مستقيم رجب طيب اردوغان با کارکرو تحت کنتر"صندوق ثروت ترکيه"و تأسيس 
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ھای نوظھور سرمايه را  دار و ھم بخش ھای ريشه شک سياست کلی اصلی که ھم بخش بی. شود دولت مرکزی است، می

 .راضی نگه دارد، افزايش فشار بر نيروی کار به صورت کلی بوده است

 ۀھای دولت در طول دھ ديکال سازوبرگاين گذار به يک بلوک قدرت جديد در ترکيه از طريق بازساختاربندی را

 و بولسونارو با نيروھای راست افراطی که بخشی از ترمپھای ايالات متحد و برزيل،  در نمونه. پذير شد گذشته امکان

در اين مقطع، ظھور رھبران، . ْبلوک انتخاباتی بودند به قدرت رسيدند اما رژيم سياسی شکلی فاشيستی به خود نگرفت

ھای پايدار  بندی ْھای پوپوليست راست افراطی واکنش سياسی فراگير به تضادھا و قطب ھا و ايدئولوژی بشاحزاب، جن

جنبش /چون يک ايدئولوژی و حزب در مقابل، فاشيسم متأخر در ترکيه نه تنھا ھم. داری است اين مرحله از سرمايه

ھای فاشيستی خود را  فته است به طوری که رويهسياسی وجود دارد بلکه در قالب يک شکل نوظھور دولت نيز تظاھر يا

کند که   مینگریھ مثل ھندوستان و ئی که آن را قابل مقايسه با کشورھا ھای دولت جا انداخته نحوی درون سازوبرگ به

فاشيسم تنھا در " ايجاز احمد است که ۀاين تحولات گواھی بر اين گفت. ھا به قدرت رسيده راست افراطی در آن

 ."دواند ويژه زمانی که در ساختارھای عميق معينی ريشه می شود، به  مشخص موفق میئیھا گاهبزن

راه با بازنگری نظری و تاريخی لازم   دولت پولانزاس ھمۀچون شکل دولت، بازبينی نظري برای فھم فاشيسم متأخر ھم

 کلاسيک آن، به ۀچون نسخ دولت، ھمنخست، ظھور فاشيسم متأخر به عنوان شکل . در دو مقطع کليدی اھميت دارد

فاشيسم متأخر روندی . ھای تاريخی محتاط بود  مقايسهۀحال، بايد در زمين اين با. رود  روندی متناقض پيش میۀمنزل

که  حالی در] ١۵.[ منتھی شود"ًتماما فاشيستی" مراحل پولانزاس نيست که به تأسيس دولت ۀًکاملا مطابق با نظري

 و ايتاليا را مشخص کرده باشد، اين مراحل را المانای ممکن است تکوين فاشيسم کلاسيک در  کننده ينتعيمراحل 

 پولانزاس ھم از منظر ۀ در نظري"ناپذير  برگشتۀنقط"افزون بر اين، مفھوم . توان به فاشيسم متأخر منتقل کرد نمی

داری،  ھای دولت سرمايه در ھر نوع گذاری بين شکل. دراه دار شناسانه و ھم از منظر تاريخی مشکلاتی به ھم شناخت

ھای  تواند در جھت  میتغيير. م غيرممکنئيًبازگشت به شکل دولت قبلی در تماميت آن شديدا غيرمحتمل است، اگر نگو

گران گوناگون   مبارزه در ميان بازیۀچون روندی متضاد و عرص متعددی حاصل شود که بر اھميت تلقی فاشيسم ھم

 .شده بينی  پايانی پيشۀشده با نقط تعيين  و ازپيشئیراستا ی تکتغييرکيد دارد، نه به عنوان تأ

پردازد که تفاوت کمی ميان دموکراسی پارلمانی و فاشيسم قائل بود و استدلال  دوم، پولانزاس به نقد تزھای کمينترن می

 ئیراستا ًاشيسم باشد، رشد فاشيسم صرفا روندی تکتواند حاوی بذرھای ف که دموکراسی پارلمانی می حالی کند در می

داری تمايز   دولت سرمايهئیھای عادی و استثنا پولانزاس بين شکل] ١۶.[نيست که از جوانه زدن چند بذر ناشی شود

شوند و مستلزم دگرگونی   دولت مثل فاشيسم پس از يک بحران سياسی ظاھر میئیھای استثنا گويد شکل گذارد و می می

اما در عين حال، . دھی ھژمونی ھستند ھای ايدئولوژيک و قھری برای بازسازمان کال در مناسبات بين سازوبرگرادي

کارگيری   و فاشيسم را با بهئی بين دموکراسی بورژواۀکند که رابط  حفظ میئی خود را با رويکردھاۀپولانزاس فاصل

 "ئیدولت استثنا" پولانزاس از عبارت ۀ اين استدلال و استفاد بيننجیشت] ١٧.[کنند شناختی تحليل می آسيب/تمايز عادی

 پيش از کاربست نجشاين ت. ْوجود دارد، زيرا اين عبارت حاکی از آن است که فاشيسم انحرافی از امر ھنجارين است

 برای فاشيسم متأخر مستلزم بازانديشی نظری جامع است، ھم بر اساس ئیاستثنا/ شکل دولت عادیۀدوگان

 "بذرھای"ضروری است که ترسيم عناصر رژيم فاشيستی به عنوان . پردازی شناسی و ھم بر مبنای مفھوم طلاحاص

در عوض، اين . زنی در طول يک بحران ھستند، بازنگری کنيم منفعل درون دموکراسی پارلمانی را که منتظر جوانه

 مثل ئیھا طور که در پديده گيرند، ھمان  قرار میھای معينی از جامعه مورد استفاده عناصر فعالانه در رابطه با بخش

ھای دولت فاشيستی و پارلمانی  بنابراين، ھم تداوم و ھم گسستی بين شکل. شوند  نژادی مشاھده میۀدولت دوگان
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مند برای مدتی طولانی عليه  صورت نظام  که عناصر دولت فاشيستی بهئیدر بستر ترکيه، جا. دموکراتيک در کار است

  .تری از جامعه است ْ فاشيسم متأخر بسط اين عناصر به بخش گستردهۀاند، خصيص ا به کار رفتهکُردھ
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 ئیًکرد که تدريجا از درون دموکراسی بورژوا نيک تلقی میچون روندی ارگا  استيلا داشت، فاشيسم را ھم١٩٣۵در 

 کرد، زمانی که ديميتروف عنوان کرد به تغيير ھفتم ۀاين فھم تنھا در کنگر. بدون نياز به تحولی خاص تکوين يافته بود
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 به عنوان ١٩٢٨ھا را در  به کمينترن امکان بازنگری در موضع چپ افراطی پيشين خود را داد، که سوسيال دموکرات

 . مردمی را بپذيردۀ جبھستراتيژیبندی کرده بود، و موجب شد   دسته"ھا سوسيال فاشيست"

وجه  گويم، به ھيچ می“ ئیحد غا”وقتی از . اری استد  دولت سرمايهئیغا حد فاشيسم شکلی از دولت و رژيم در" .[١٧]

)  است"دموکراسی پارلمانی"ًيعنی شکلی که قسما بيگانه با  (ئینظام سياسی بورژوا “شناختی آسيب ” منظورم شکل

. " طبقاتی به وجود آمده استۀًنيست؛ بلکه مقصودم شکلی است که به سبب بزنگاه نسبتا خاصی از مبارز
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